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معـاف كن.« 
جمع زيـادی از بزرگان عـرب در قصر حاضـر بودند. هشـام با خودش 
گفت: چـه فرصت خوبـی! حالا می توانـم نشـان بدهم آنقدرهـا هم كه 
می گويند، امـام )ع( هر كاري را بلد نيسـت. عمراً بتوانـد از جنگجوهای 
من بهتـر تيراندازی كنـد. پوزخنـدی زد و با صدای بلند گفـت: »محال 
اسـت. بايد شـركت كنی.« و به يكـی از بـزرگان دسـتور داد كمانش را 

به امـام )ع( بدهد.
امام باقـر)ع( تيـر و كمان را در دسـت گرفت. تمام قصر سـاكت شـد. 
تيراندازان و سـواركاران بـا دقتّ به حـركات امام )ع( نـگاه می كردند. 
امام )ع( تير را در جايش گذاشـت و با قدرت، زه را كشـيد. تير، سـريع، 
مثل بـاد، پرواز كـرد. رفت و رفت و درسـت در وسـط هدف نشسـت. 

سـكوت قصر شكسـت. صدای تشـويق، همه ي قصر را پـر كرد.
هشـام گويي آتش گرفت. چهره اش سـرخ شـد. امام )ع( يک تير ديگر 
برداشـت. هشـام خيس عرق شـد. حالا تقريباً همه ي افراد جمع شـده 
بودنـد كه تيرانـدازی امـام)ع( را تماشـا كننـد. امـام )ع( بـا آرامش و 
لبخند هميشـگی ا ش دوباره شـروع كرد. زه كمان را تا انتها كشـيد. تير 
دوّم با قدرت و سـرعت بيشـتری حركت كرد و صاف در جاي تير اوّل 
خورد و آن را شـكافت. سـر و صدای زيادی بلند شـد. همه بـا هيجان و 
تعجّـب با هم حـرف می  زدند و امـام )ع( را تحسـين می كردند. هشـام 
خواسـت جلو برود و كمان را از امـام )ع( بگيرد امّا نـگاه همه ي بزرگان 
عرب به امـام )ع( بود. امـام )ع(  ادامـه داد. تير سـوّم، تير چهـارم، تير 
پنجـم و... . تيرهـا همين طـور در همـان جـاي تيرهـاي قبلی به وسـط 

هدف می خـورد و صـدای فرياد و تشـويق بلندتر می شـد.
هشـام ديگر طاقت نيـاورد.  بـا چشـمانی برافروختـه و صدايـی لرزان 

كاخ هُشـام، بـزرگ و زيبـا بـود. ديوارهـای مرمـر، پنجره هـای زيبا و 
سـقف های نقّاشی شـده، توجّـه هـر كسـی را جلب می كـرد. هشـام از 
هـر  چيـزي بهترين هـا را جمع كـرده بـود تا بـه همـه ثابت كنـد لايق 

فرمانروايـی اسـت. 
 هشـام عاشـق تيرانـدازی و سـواركاري بـود. تـا فرصتـی بـه دسـت 
مـی آورد مسـابقه راه می انداخـت تـا مهـارت سـپاهيانش را بـه رخ 

ديگـران بكشـد.
 آن روز، روز مسـابقه  بـود. تيراندازان ماهـر و بزرگان قـوم در قصر در 
حال هنرنمايـی بودند كـه امام باقـر)ع( و پسرشـان امام صـادق)ع( را 

بـه قصـر آوردند.
هشـام تا امـام)ع( را ديـد، خـودش را جمع  وجور كـرد و گفـت: »بيا در 

اين مسـابقه بـاش و تيرانـدازی كن!«
امام باقـر)ع( فرمود: »ديگر سـنّ مـن از اين كارها گذشـته اسـت. مرا 
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كامل خالـی نخواهـد ماند.«
 هشام سـرخ شـد. بزرگان عرب مشـغول پچ پچ شدند: »انسـان كامل، 
يعنـی امـام )ع(، يعنی كسـی كـه در همه چيز از همـه بهتر اسـت. مثل 

امام باقـر)ع(. پس جعفـر صـادق )ع( امام بعدی اسـت.«
هشـام خودش را جمـع و جور كـرد. می خواسـت بحث را عـوض كند. 
با خودش  گفـت: محمّـد باقـر )ع( اين طـوري، هـم امامت خـودش را 
دوباره ثابـت كرد، هم امامـت جعفر صـادق )ع( را. يـک ذرّه عقل توی 

كلـّه ي گنده ات نيسـت؟
 و سريع شـروع كرد به پرسيدن سـؤال های پيچيده و دشـوار. امام همه 
را يكی يكی پاسـخ  داد. ديگـر كاری از هشـام سـاخته نبود. خبـر علم و 
توانايي و قدرت امـام )ع( حتماً در همه جا پخش می شـد. بـزرگان قوم، 
لشـكريان و درباريان، همه مبهـوت بودند و امام )ع( را نـگاه می كردند. 
قلـب همه گواهـی مـی داد كـه كسـی بهتـر و كامل تـر از او روی زمين 

نيسـت؛ حتّی قلب هشـام كه پر از كينه و حسـادت و دشـمنی بود.
خورشـيد امامـت، روشـن و پرنـور مي تابيـد و كسـی نمی توانسـت 

خاموشـش كنـد.

گفت: »تـو قهرمـان همـه ي تيراندازان هسـتی!«
بعد از چنـد لحظـه، تازه فهميـد چه گفتـه اسـت. از گفته  اش پشـيمان 
شـد. سـرش را پايين انداخت و در فكر فرو رفت. با خـودش گفت: چه 
می گويـی كلهّ خـراب؟ در برابـر بزرگان عـرب داری اعتـراف می كنی 

كه او از همـه بهتر اسـت. پس تـو روی تخـت خلافت چـه می كنی؟
صدای اطرافيان، هشـام را به خودش آورد. همه ايسـتاده بودند و هشام 
در فكر غرق شـده بود. امام )ع( با ناراحتی هشـام را نـگاه می كرد. انگار 

همه ي حرف های هشـام بـا خودش را شـنيده بود.
هشـام از نگاه های امام )ع( ترسـيد. بـا خنده و احتـرام امـام )ع( را بغل 
كـرد و از امـام )ع( خواسـت بنشـيند. پسـرش، جعفـر صـادق)ع( هم 
كنارش نشسـت. هشـام سـعی كرد تا می تواند بـا امام )ع( گـرم بگيرد 

تا كسـی متوجّـه تـرس و اضطرابش نشـود.
سـر صحبت را باز كرد و گفـت: »تا به حـال چنين مهارتي را در كسـی 
نديده بودم. فكـر نمی كنم روی زمين كسـی بتواند اين طـور تيراندازی 

كند. آيـا جعفر هـم می توانـد همين طور هـدف بگيرد؟«
امـام باقر)ع( نگاهـی به همـه كرد و فرمـود: »زميـن هيچ گاه از انسـان 
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